
یـادداشت

تاخت وتاز کماندوها 
در افغانستان 

نیروهــای ویژه طالبان موســوم 
به گردان های «عمری» با همراهی 
شــامل  که  متحدشــان  نیروهــای 
نیروهــای «جنــداالله»، «اویغــور»، 
چچنــی و تاجیک می شــود، اخیرا 
توانسته اند موفقیت های خیره کننده 
جنــوب  و  شــمال  در  نظامــی ای 
افغانســتان به دســت آورنــد. این 
موفقیت ها حتی آمریــکا را مجبور 
کــرد که بمب افکــن اتمی خویش، 
بی-۵۲، را بعد از ۱۰ ســال به پرواز 
درآورد و مناطقی از افغانســتان را 

به شدت بمباران کند.
ارتش  عمــری،  ویژه  نیروهــای 
افغانســتان و متحدانشــان را بــه 
دردسر انداختند؛ در این نوشتار کوتاه 
نگاهی گذرا می کنیم به قابلیت های 
گردان هــای  عمــری:  گردان هــای 
عمری مجموعه نیروهای تخصصی 
طالبــان در عملیات هــای خــاص 
محسوب می شوند. این گردان ها در 
تشــکیل شدند.  میلادی   ۲۰۱۱ سال 
هســته اولیه آنها را نیروهایی شکل 
دادند که سال ها در صفوف طالبان 
جنگیده بودنــد. آنها جذب آموزش 
تخصصی نظامی شدند و در مناطق 
مرزی پاکســتان آموزش های بسیار 
سخت و پیچیده می بینند و با انواع 

تسلیحات جنگی آشنا می شوند. 
برخی از مربیــان آنها از اعضای 
القاعــده هســتند کــه ســال های 
متمادی در مناطق مرزی وزیرستان 
کماندوهــای  دارنــد.  حضــور 
عملیات هــای  انــواع  بــا  عمــری 
بمب گذاری،  کوهســتان،  شــهری، 
تک تیراندازی، کنترل آتش توپخانه، 
عملیات شــبانه و کمین به صورت 

تخصصی آشنا می شوند.
منتشرشده  آموزشی  فیلم  اولین 
یک ســاعته از این نیروها مربوط به 
حمله آنان به قلب توریســتی کابل 
اینترکانینتال)  در ســال ۲۰۱۱ (هتل 
حاکی از آموزش بســیار تخصصی 
آنها از ســوی یک فرد تاجیکستانی 
اســت. این نیروهــای نظامی نخبه 
انفجاری  کمربندهــای  بــا  همواره 
خود آماده هدف قراردادن دشــمن 

خود هستند.
کماندوهای سیاه پوش  همچنین 
عمــری از قابلیت هــای مدیریتــی 
برخوردارند،  بالایــی  و فرماندهــی 
عمــری  نیروهــای  به طوری کــه 
بــا همــکاری نیروهــای جنــداالله 
ازبکســتانی و چچنی پس از تصرف 
قوانیــن  توانســتند  قنــدوز  شــهر 
مدنــی خویش را بــدون هیچ گونه 
هرج ومرجی اجرا کنند که این نشانه 
مدیریت عالی آنها در جنگ اســت. 
آنها دســتور دادند که بــه بانک ها، 
مدارس، دانشــگاه ها، شــرکت های 
خصوصی، منازل مسکونی و اموال 
خصوصــی هیچ تعرضــی صورت 
نگیرد و کمیســیونی را برای اداره و 

نظم قندوز تشکیل دادند.
همچنیــن تحرکات ایــن نیروها 
افزایش  باعث  «بغلان»  اســتان  در 
ایــن نیروهــا در بیــن  محبوبیــت 
مردم شــده اســت تــا جایــی که 
شهرستان  ریش ســفیدان  و  بزرگان 
«دنده غــوری» از دولت خواســتند 
که حاکمیت طالبان در منطقه آنها 
به رسمیت شــناخته شود و دولت 
نیز یــک موافقت نامه با بــزرگان و 
ریش سفیدان امضا کرد که دیگر به 
شهرستان آنها نیروی نظامی گسیل 
نکننــد. همچنین پــرواز آپاچی ها و 
پهپادهای آمریکایی در افغانســتان 
به شــدت افزایــش یافته اســت و 
ابتکارات  کــه  می شــود  پیش بینی 
نیروهــای کماندوی عمــری ادامه 
یابد. ایــن نیروها نخبگان جنگ های 
چریکــی هســتند و خــروج آمریکا 
از افغانســتان بــار دیگر بــه تأخیر 

می افتد. 
*پژوهشگر افغانستانی

نگاه

نشست هایی برای مراسم قهوه خوری دوستانه 

دیدار سه جانبه رهبران ارشد اتحادیه اروپایی ۲۲ ماه آگوست در عرشه 
ناو هواپیمابر «گاریبالدی» در ایتالیا ضمن پیام نمادین آن درباره ادامه بقای 
این اتحادیه بعد از خروج بریتانیا در همه پرســی موسوم به «برگزیت»، در 
بطن خود نشــان دهنده تشدید مشکلاتی اســت که هم اکنون این ساختار 
منطقه ای را در چنبره خود گرفته اســت. نشســت ســران ایتالیا، آلمان و 
فرانسه در این دیدار و تأکید بر عزم اتحادیه اروپایی برای ادامه راه و اتحاد 
درونی، از آنجا اهمیت بیشــتری می یابد که چند ساعت بعد از دیدار اول 
آنان دوباره در نشست دوم خود تصمیم گرفتند از عرشه گاریبالدی پای در 
خشکی جزیره «وینتوتنه» محل دفن «آلتیرو اسپینلی»، مبارز ضدفاشیست 

و از بنیان گذاران این اتحادیه، بگذارند. 
خروج بریتانیا از ســاختار اتحادیه اروپایی که در همه پرسی ۲۳ ژوئن 
با ۵۲ درصد در مقابل ۴۸ درصد از ســوی شهروندان این کشور تأیید شد، 
ســونامی ای را به راه انداخت که موج های آن به شدت سواحل اروپایی را 
تهدید می کند. گمانه زنی رهبران اروپایی و حتی بسیاری از سیاست مداران 
موافق اتحادیه اروپایی در بریتانیا مبنی بر شــوک بزرگ و سقوط اقتصادی 
این کشــور در صــورت خروج از ایــن اتحادیه، نه فقط تحقــق نیافت که 
هم اکنون دولت راست گرای «ترزا می» با مدیریت بحران، به مرور توانسته 
اســت تکانه های اولیه را تا حدود زیادی کنترل کند.  در جریان این نشست 
ســه جانبه رهبران قدرت های بزرگ اتحادیه اروپایی درباره ســه معضل 
مهم گریبان گیر این اتحادیه (بقای اتحادیه اروپایی – تروریسم بین المللی 
– بحران مهاجرت) مذاکرات فشــرده و ســختی را انجــام دادند. در یک 
تقســیم کار از پیش تعیین شــده هریک از این رهبران به فراخور موقعیت 
خود نسبت به چگونگی مواجهه اتحادیه اروپایی با معضلات پیشِ رو در 
مقابل خبرنگاران ســخنانی را بیان کردند که نه فقــط چیز تازه ای را دربر 
نداشت که نشان می داد هنوز آنان به ضرورت تجدیدنظر در سیاست های 
کلان و شکســت خورده قبلی واقف نشده اند.  از یک طرف «ماتئو رنتزی»، 
نخست وزیر ایتالیا، به عنوان میزبان، ضمن اشاره به خروج بریتانیا همچنان 
بر عزم اتحادیه نســبت به تقویت همکاری ها و تشدید انسجام در ساختار 
ایــن اتحادیه در آینده ســخن گفــت. از طــرف دیگر «فرانســوا اولاند»، 
رئیس جمهوری فرانســه، که کشــورش بیش از بقیه در معرض حملات 
تروریســتی بوده است، بر لزوم مبارزه با این پدیده و دفاع مشترک از مرزها 
تأکید کرد. همان طور که پیش بینی می شــد، «آنگلا مــرکل»، صدراعظم 
آلمــان، نیز که در یک ســال اخیر بیش از هر کشــور اروپایی درگیر بحران 
پناه جویان بوده و طبق سیاســت های وی این کشور بالاترین تعداد پناه جو 
را پذیرفته اســت، نســبت به قرارداد همکاری بین اتحادیه و دولت ترکیه 
که به دلیل تحولات جدید این کشــور در آســتانه فروپاشی است، به مهار 
این موج اشــاره کرد.  این در حالی است که ایتالیا هم اکنون درگیر بحران 
بزرگ اقتصادی است که متأثر از سیاست های «ریاضت اقتصادی» اتحادیه 
اروپایی روزبه روز تشــدید شده و تبعات آن در انتخابات محلی ماه گذشته 
موجب شکست ائتلاف حاکم شد. فرانسه نیز در این ماه ها نه فقط از گرداب 
فاجعه حملات تروریستی در امان نبوده که به تازگی حوادث تروریستی در 
شهر «نیس» جامعه فرانســوی را به شدت در وحشت فرو برده است. در 
این میان، سرمایه گذاری مرکل روی سیاست مهاجرتی دولت برلین نیز بعد 
از حوادث جنایی–تروریســتی که یک پای آن در بین مهاجران قابل ردیابی 
بوده است، هم اکنون با انتقادات شدید درونی و حتی در بین هم حزبی های 
خود روبه روســت.  خروجی این نشست ســه جانبه و ادامه سیاست های 
گذشته ازسوی اتحادیه اروپایی نشان می دهد این رهبران و ساختار موجود 
اتحادیه به درســتی به اهمیت مشــکلات پی نبــرده و همچنان به جای 
پرداختن به «علت» به دنبال واکاوی و آسیب شناســی «معلول» اســت. 
تمام ابعاد سه محوری که در این نشست رهبران فوق به آن توجه کردند، 
هرچند معضلات بزرگی تلقی می شــوند که باید توجه شــود، اما همگی 
تحت تأثیر ساختار بیمار اتحادیه اروپایی خود را تحمیل کرده اند. زنگ های 
خطر از خیلی وقت پیش در جریان بحران مالی در کشورهایی مانند یونان، 
پرتغــال، ایرلند، اســپانیا و ایتالیا در حوزه سیاســت های کلان اتحادیه در 
عرصه اقتصادی تحت عنــوان برنامه های ریاضتی به صدا در آمده بود و 
رهبران اتحادیه به جای شنیدن صدای مردم و رأی دهندگان معترض این 
کشورها، با سیاست چماق و تنبیه به مقابله با آن رفتند. تروریسم اسلامی 
که امروز اتحادیه اروپایی را به شدت تهدید می کند و هرروز در گوشه اي از 
آن یک شــط خون از خود بر جای می گذارد، یک شبه از آسمان نازل نشده 
و نتیجه سیاست های ماجراجویانه این دولت ها برای دخالت نامشروع در 
بحران های خاورمیانه از جمله در لیبی، عراق و ســوریه اســت که امروز 
ترکش های آن به وســیله بازگشت به میهن تروریست های صادراتی رقم 
می خورد. مشکل پناه جویی از شاخ آفریقا و مناطق بحرانی خاورمیانه نیز 
بدون هیچ تردیدی محصول دوران آنارشی و در این حوزه های ژئوپلیتیک 
بوده است و شــاید این ســخن «معمر قذافی»، رئیس جمهوری معدوم 
لیبی، که قبل از سلاخی شدن خطاب به اروپاییان گفت: «شما با سرنگونی 
من بزرگ ترین ســد هجوم آوارگان آفریقایی به ســمت اروپا را شکستید»، 
به خوبی از نقش مخرب بروکســل در بی ثبات ســازی و رقم خوردن پدیده 

مهاجرت در قالب موج های بزرگ انسانی، حکایت می کند. 
بیماری در بطن ساختار اتحادیه اروپایی آن چنان ریشه دوانده است که 
نه فقط با چنین نشست های تکراری ای درمان نمی شود که حتی با اصرار 
بر تداوم سیاســت های گذشته، زمینه برای ســقوط سریع تر را هم فراهم 
می کند. ظهور و استقبال از جریان ها و احزاب راست افراطی در کنار افول 
حامیان وضع موجود در همه کشــورهای عضو اتحادیه اروپایی امروز به 
درجه ای از طنز سیاســت رســیده اســت که هر چقدر این نیروها بر طبل 
خروج از اتحادیه، مهاجرســتیزی و موج ســواری بر خر چموش تروریسم 
می کوبند و می گویند، سیل آرای توده های رأی دهنده را برای سبد رأی خود 
بیمه می کنند. همه نشانه ها و دلایل فروغلتیدن اتحادیه اروپایی در چنبره 
مشکلات به وضوح و روشنی خود را به رخ تصمیم گیران و رهبران اتحادیه 
می کشــد، ولی به نظر نمی رسد تا به امروز چشــمی برای دیدن و گوشی 
برای شنیدن باز شده باشد. البته ساده انگاری است اگر کسی فکر کند ایراد 
از جهل و ندانســتن بوده، بلکه مشــکل بیش از هر چیزی، در تصلب یک 
ســاختار معیوب و همچنین ترجیح منافع نئولیبرالــی کارتل های بزرگی 
اســت که اتحادیه را در خدمت کســب منافع و اهداف خود می خواهند. 
اتحادیه اروپایی روزی سقوط کرد که برنامه اقتصاد کینزی خود را در پای 
سیاست نئولیبرالی ریاضت اقتصادی قربانی و به نوعی طبقات کارگری و 

متوسط را در تشدید شکاف های طبقاتی بدون حفاظت رها کرد.
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اگر روزگاری تروریســم در خانه هــای تیمی مخفی یا حتی در زیر زمین 
با رویکرد روشنفکرانه و تا حدی مازوخیستی در حال مبارزه با امپریالیسم 
(به معنــای عام آن) بود؛ حالا با نوعی از تروریســم گرفتــار آمده ایم که 
ابدا روشــنفکر نیســت نوعي داعیه ای هم ندارد. (هرچند زخم های کهنه 
همان تروریســم داعیه دار و آرمان گرا هنوز در کشورهای مبتلا به آن محو 
نشده اســت). تروریســم نوینی که با نگاه حقوق بین الملل از چهار وجه 
دارابودن ملت- دولت ها که به رسمیت بین المللی شناخته شود؛ حداقل 
ســه رکن آن؛ یعنی جمعیت، ســرزمین و حکومت را دارا بوده و معضل 
حاکمیت و شناســایی بین المللی را دارد. زمین تروریست ها حالا کشوری 
به نام داعشســتان اســت که مرزهای بین المللی را درنوردیده و به خود 
لقب خلافت (دولت) اســلامی را داده اســت و با وحشــیانه ترین اعمال 
غیرانســانی، روی حیوانات درنده خو را ســفید کرده و شــاید کمتر بتوان 
مشابهتی تاریخی با این اعمال یافت. در این چالش بزرگ به نظر می رسد 
نوع نگاه و تنــوع رفتاری دولت ها و افکار عمومی تغییر آنچنانی نکرده و 
تصور دولتمردان و مردم جهان بر این اســت که با اقدامات قهری، گسیل 
نیرو و تجهیزات نظامی در مناطق تحت ســیطره تروریست ها از یک طرف 
و از طرف دیگر با ابزار دیپلماســی کنونی بتوان بر مصیبت نازل شده فائق 
آمد. شــواهد نشان می دهد که این روند ره به جایی نمی برد و این نوشتار 
در پی نشــانی های جدید برای برون رفت از فضای کنونی ترور و وحشــت 

جهانی است. 
فرانسه آماج حملات تروریستی

مراکــز متعــدد علمی در پــی یافتن دلایلی هســتند تا علــت تمرکز 
تروریست ها در فرانسه را از هفتم ژانویه ۲۰۱۵ تا ۱۴ جولای ۲۰۱۶ دریابند. 
هرچند مباحثی مانند گســترش حضور مهاجران شــمال آفریقا در خاک 
فرانســه، تبعیض های عقیدتی، تضییع حقوق شهروندی و بحث پردامنه 
حاشیه نشــینی پناهنــدگان خارجــی شــهرهای بزرگ فرانســه در زایش 
تروریسم کور به عنوان علل اصلی در تجزیه و تحلیل ها آورده شده؛ اما به 
نظر می رسد این همه آن چیزی نباشد که به دنبالش هستیم. آمارها نشان 
می دهد که فرانســه در نزدیک به دو سال هفت حادثه تروریستی بزرگ را 
از ســر گذرانده و به گفته مقامات امنیتی این کشور، موارد متعدد دیگری 
کشف و خنثی شــده است. طیف عملیات های تروریســتی غافلگیرکننده 
نیز از کشتار با ســلاح سرد (چاقوکشــی)، بمب گذاری، تیراندازی، حمله 
انتحــاری با جلیقه های انفجــاری و زیرگرفتن مردم عــادی با کامیون در 

نوسان بوده است.
حادثه شارلی ابدو و پیامدها

حادثه تیراندازی در نشریه شــارلی ابدو و پذیرش مسئولیت این اتفاق 
ازســوی داعش؛ چنان ابعــاد بین المللی ای داشــت کــه از نزدیک ترین 
دوستان فرانسه تا دشــمنان پیداوپنهان نسبت به آن عکس العمل نشان 
دادند. شاید جالب ترین واکنش ها در استادیوم های فوتبال اروپا و در افکار 
عمومــی رخ داد؛ زمانی که تماشــاگران در «ویمبلی» لندن و در پی بازی 
دوســتانه فرانسه و انگلستان که دو رقیب ســنتی دهه های اخیر هستند، 
به ســوگ نشســته و ابراز همدردی کردند، اما در همان شب رقابت های 
مقدماتی یورو ۲۰۱۶ در اســتانبول ترکیه تماشــاگران این حادثه را نه تنها 
تقبیــح نکرده بلکه بــه صورتی خودجوش آن را مثبــت تلقی کردند. در 
میان مقامات رسمی کشورها طبیعی است که حوادث تروریستی محکوم 
شــود، اما آنچه که در ساحت اجتماعی یک کشــور بروز و ظهور می یابد، 
قابل تأمل تر خواهد بود؛ براین اساس به نظر می رسد واکنش تماشاگران در 

استانبول به باور عمومی جامعه نزدیک تر است.
تفاوت نگاه ها؛ از مؤسسات پژوهشی تا افکار عمومی غرب

اگر شــما وارد بنیادها یا مؤسســات پژوهشــی ماننــد «چتم هاوس»، 
«کارنگی» یا «رند» شوید، احتمالا با پژوهشگران تخصصی حوزه تروریسم 
و بنیادگرایی مذهبی روبه رو خواهید شــد که آخرین اتفاقات در حوزه های 
میدانی و شاخه های متعدد آن ازجمله القاعده، طالبان، داعش، النصره، 
جیش الاســلام، احرارالشــام و... را با دقــت تمام تشــریح می کنند. آنها 
می توانند فاصله معنایی تکفیری ها و جهادیون تبلیغی را با حدود و ثغور 
مشخص تبیین کنند، اما خارج از این مؤسسات انتظار نداشته باشید که یک 
شهروند غربی بتواند چنین موشکافانه آرای مختلفی از بنیادگرایی اسلامی 
را به شــما بدهد و طبیعتــا در یک مجموعه واحد آنها را اســلام گرایانی 
می پندارد که اتفاقا خون هم وطنانشــان را بی دلیل بر زمین می ریزند. این 

قرائتی واحد از نگرش یک شهروند غربی (اروپایی-آمریکایی) است.
با ســقوط دولت طالبان در ســال ۲۰۰۱، طیف های متعددی از احزاب 
راست رادیکال در اروپا با نگرش های بعضا مذهبی یا غیرمذهبی توانسته  اند 
بر مصدر امور دولت های غربی قرار گیرند که حاصل آن فاصله بیشتر این 
جوامع با مهاجران مسلمان و درگیری های دینی و عقیدتی است که رو به 

فزونی گذاشــته. هرچند برخی رهبران میانه رو اروپایی و آمریکایی تلاش 
کرده   انــد تا از حجم و میــزان این تنش ها بکاهند، امــا افزایش روزافزون 
نگرش های ضداســلامی در کشــورهای غربی غیرقابل کتمان است. ابعاد 
و گسترش حملات تروریستی منتســب به گروه های تکفیری نظیر داعش 
برای شــهروند غربی آنچنان قابل اندازه گیری نیســت کــه بتواند بین نوع 
اقدام تروریســتی و انواع نگرش های اســلامی تفاوت قائل شود و به نظر 
می رســد این موج نفرت پراکنی تروریست های تکفیری، در طرف غربی نیز 
از یک نگاه حداقلی در حال تبدیل شدن به نگاه کلان تر حداکثری است که 
فقط حوزه سیاســت مداران رادیکال را دربر نگرفته و افکار عمومی غرب 

نیز به این سو میل می کنند.
ریچارد شیردل باز خواهد گشت؟

ســؤالی که در اینجا می تواند منشــأ یک پرسش خشــونت بار در ابعاد 
بین المللی باشــد، این اســت که آیا غرب چنین فضایی را تحمل خواهد 
کرد؟ آیا مسیحیت (کاتولیک، پروتستان، ارتدکس و...) تاب ادامه خشونت 
مذهبی لجام گســیخته در حــوزه ســرزمینی اش را دارد؟ ایــن واقعیت 
قابل انکار نیســت که دنیای نظام پساوستفالیایی بر محور ملت- دولت ها 
بنا شده، اما آیا مسیحیت پتانسیل تهییج، سازمان یافتگی و اتحاد کشورهای 

اروپایی و آمریکایی علیه بنیادگرایی اسلامی را ندارد؟
 اگر تهدید مســیحیت بــه دغدغه ای فراگیر در بیــن دولت های غربی 
تبدیل شده و کاتولیسیسم ساختارگرا بر این اضطراب و ضرورت تأکید کند، 
ممکن است با بازنمایی تاریخی دیگری روبه رو شویم که در آن پاپ شیپور 
جنــگ را بنوازد و ریچارد شــیردل (۱۱۵۷-۱۱۹۹م) از پس قرون و اعصار، 
نه این بار با شمشــیر زهرآگین بلکه با جدیدترین تجهیزات فراتکنولوژیک 
ســخت افزاری و نرم افزاری برخیزد و دیگر در آن زمان بنیادگرایی تکفیری 

از اسلام رحمانی قابل تفکیک نباشد.
آن وقت ممکن است با دوره دیگری از جنگ های صلیبی (۱۰۹۵-۱۲۷۲م)
روبه رو شــویم کــه دیگر صلاح الدیــن ایوبــی (۱۱۳۸-۱۱۹۳م) نیز یارای 
مقاومت در برابر این هجمه بزرگ مذهبی را نداشــته و خسارت عظیمی 
به جامعه اســلامی وارد شــود. بپذیریم که فرایندهــای کنونی می تواند 
باعث موج جدید خشــونت و اسلام هراسی در جهان شود که در این بستر 
قائل شــدن به خوب یا بد، بهتر یا بدتر باعث مصون ماندن از بلایا نخواهد 
شــد. نامه تأمل برانگیز «راشــد الغنوشــی»، رهبر حزب النهضه تونس و 
از اخوانی های مشــهور، خطاب به نشســت جهانی اخوان المسلمین در 
ترکیه نشــان می دهد که طیف های بنیادگرای اســلامی در پیوند با شرایط 

پیش گفته مســیرهای دیگری را برای مفاهمه و تعامــل با جهان کنونی 
می جویند که تناســبی با رفتارهای خشــونت بار گروه های تکفیری ندارد. 
غنوشــی پس از اجابت نکــردن دعوت اخوانی ها، در بخشــی از این نامه 
آورده اســت: «دلایل پزشکی یا... نبود که مانع حضور من در اجلاس شما 
شــد. من روزبه روز احساس می کنم لحظه جدایی من و شما نزدیک شده 
است. من یک مسلمان تونســی هستم. تونس وطن من است. من به این 
ایمان دارم که وطن امری مهم، اساســی و تعیین کننده اســت. بنابراین به 
هیچ کس اجازه نمی دهم مرا از تونسی بودنم جدا کند. هیچ گونه تجاوزی 
را به تونس نمی پذیرم حتی اگر از ســوی صاحبان رســالت های توحیدی 
باشــد. من الان در برابر شــما اعلام می کنم تونســی بودنم فراتر و برتر از 
هرچیز دیگری است. نمی خواهم تونس مانند همسایه ام لیبی شود یا مثل 

عراق که با ما فاصله دارد.
 می خواهــم تونس همــه فرزندانش را با وجود داشــتن گرایش های 
گوناگون سیاســی دربر بگیرد. من به صراحت به شــما می گویم راه شــما 
اشــتباه بود و مصیبت های زیادی را بر ســر منطقه آورد. شما واقعیت ها 
را ندیده ایــد و کارتــان را بر رؤیاها و توهمات بنا کرده اید. شــما ملت ها و 
قدرتشــان را به حساب نیاوردید. من به شــما درباره مصر، سوریه و یمن 
هشــدار داده بودم، اما به آنها توجه نکردید. من درحال حاضر یک ســرباز 
مدافع سرزمینم، تونس، هســتم و اجازه نمی دهم تروریسم با هر عنوانی 
میهنــم را هدف قرار دهد، زیرا نابودی وطنــم یعنی نابودی خودم. حتی 
برای یک بار هم که شــده، دریابید چه می کنید و چه کسی از کار شما سود 

می بــرد! گفتید مصر ســقوط می کند و شــما در عرض چنــد هفته یا ماه 
حکومت را از آنِ خود خواهید کرد، اما متأســفانه ثابت کردید شما بسیار 
کم هوش هســتید و اتحادتان با سازمان های تروریســتی میهن شما را به 
نابودی کشــاند... تروریسمي که از پاکستان یا موریتانی یا عربستان می آید، 
در تونس به دنبال چیســت؟ آیا جز این اســت که می خواهند کشور ما را 
ویران کنند و ســاکنانش را به قتل برســانند؟ ما در تونس پیامی روشن به 
شما دادیم. دولت را گرفتیم، اما انتخابات را باختیم. کسی که ما را هدایت 
کــرد، فقط ملت تونس بود. آن چیزی را که ما به ملت تونس داده بودیم 
دارای کاســتی هایی بود. این نیروهای خارجی نبودند که برای ســرنگونی 
ما آمدند، بلکه اشــتباهات و برداشــت های خودمان بود که حاصلش را 
دریافت کردیم. سران آمریکا، روسیه یا دیگران نبودند، خطاهای خودمان 
بود. ما در تجربه جدیدمان اشــتباه کــرده بودیم و ملت تونس ما را تنبیه 
کرد. اگر واقعا جدی بوده و ادعا می کنیم رسالتی داریم، باید از این تجارب 
اســتفاده کرد».  هرچند دغدغه های این چنین در میان بنیادگرایان ســابق 
و حالا اســلام گرایان معتدل رخ نموده، اما به نظر می رسد برای مواجهه 
با عواقب ســنگین کشتار و ترور در ســرزمین های غربی و اسلامی نیازمند 
نگرشی تازه و عمل گرایانه در میان جوامع اسلامی هستیم. پس از حادثه 
مرگ بار نیس، رئیس جمهور فرانســه بزرگ ترین رزمناو جنگی کشورش را 
برای مقابله با داعش به دریای مدیترانه گسیل و عنوان کرد تا محو کامل 
تروریســم در منطقه حضور خواهد داشت. حال تصور کنیم که با افزایش 
رعب و وحشــت کنونی، جوامع غربی چه تصمیمات پیدا و پنهان دیگری 

خواهند گرفت.
ما کجا ایستاده ایم؟

روندهای جاری، تأکید بر دیپلماســی رسمی و رویارویی نظامی تاکنون 
نتوانســته خطر جنگی فراگیر و بین المللی با رویکرد مذهبی را از پیش رو 
بردارد و ســازوکارهای نظم جهانی موجود فاقــد ظرفیت های لازم برای 
جلوگیری از گســترش چنین پیش بینی رعب آوری است، اما تجربه زندگی 
سیاسی بشر نشان می دهد که بســیاری از رویه های صلح جویانه موجود 
زمانی حرکتی نمادین بوده که با گذشت زمان به قانونی فراگیر و قابل فهم 
برای جوامع انسانی تبدیل شده است. بیانیه ۱۴ماده ای «وودرو ویلسون»، 
(۱۸۵۶-۱۹۲۴) رئیس جمهــور ایالات متحده آمریکا، بعد از جنگ جهانی 
اول در حقیقــت زمینه های لازم برای نهادهای بین المللی نظیر ســازمان 
ملل متحد را فراهم کرد. بنابراین ســازوکارهای امروز دیپلماســی جهان 
باید به ســمت روند های متنوع تر و متکثرتری برود که هرچند در گام های 
ابتدایی بیشــتر دارای وجوهی ســمبولیک اســت، ولی در درازمدت یقینا 
اثربخــش خواهد بود. همان طور که در ســطرهای پیشــین آورده شــد، 
دیپلماسی رســمی کنونی به دلایل گوناگون از جمله قرائتی ایدئولوژیک 
از خشونت های ســازمان یافته در منطقه و غیرقابل مذاکره بودن (یا شدن) 
موضوعی به نام صلح با گروه های تروریســتی، ضرورت پدیدآمدن روندی 

نوپا به نام دیپلماسی دین را بیش از پیش نمایان مي کند.
در ایــن رونــد دیگــر نمی توانیم با ســربازان یا حتی نخبــگان عرصه 
دیپلماســی امور را پیش ببریــم بلکه با گردهم آمــدن مرجعیت دینی و 
مذهبی می تــوان از پیامدهای ناگوار جنگ ایدئولوژیــک فراگیر و جهانی 

رهایی یافت.
شــاید زمان آن فرارسیده تا تصمیمی سخت ولی قابل اجرا گرفته شود 
و آن این اســت که سران دینی اسلام، مســیحیت، یهودیت و... که بر سه 
شاخصه اصلی دین، یعنی توحید، نبوت و معاد اشتراک نظر دارند، گردهم 
آمــده و به دلیل قدرت رهبری، در جوامع  دینی خود که می تواند در تغییر 
نگرش افراد آن جامعه تأثیرگذار باشد، حضور یافته و در یک رویکرد کلان، 
خشــونت مذهبی و اقدامات تروریستی را محکوم کنند. هرچند به صورت 
فردی زعمای دینی و رهبران مذهبی جهان در بیانیه ها و ســخنرانی ها در 
تقبیح تروریسم گفته و نوشــته  اند، ولی تاکنون شاهد آن نبوده ایم که این 
رهبــران صاحب نفوذ معنوی در سراســر دنیا گردهم آمــده و در مکانی 
خاص (مثلا بیت المقدس یا مکه) یــا مکانی بی تنش (نظیر کوالالامپور) 
نشسته و طرفدارانشان به وضوح شاهد چنین اتحادی بین ادیان و مذاهب 
باشــند. چه آنکه این دیدار و نشســت نمادین می تواند نشان دهنده اتحاد 
ادیان و تأثیرگذار بر رفتار طرفــداران و نیروهای درگیر در طیف های تندرو 
باشــد. در قرن نوزدهــم میلادی، کشــورهای اروپایی در ســال ۱۸۱۵ به 
صلحی فراگیر دست یافتند که به «کنسرت اروپا» اشتهار یافت. شاید زمان 
آن رســیده تا در قرن ۲۱، مراجع دینی و مذهبی جهان در تشکیل کنسرت 

جهانی دین یا حتی شورای امنیت با محوریت دین پیش قدم شوند.  
*دکترای روابط بین الملل و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی 
و مطالعات اجتماعی  
**دکتراي روابط بین الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 

تأکید بر دیپلماسی رسمی و رویارویی نظامی تاکنون نتوانسته خطر 
جنگی بین المللی با رویکرد مذهبی را از پیش رو بردارد و سازوکارهای 
نظم جهانی موجود فاقد ظرفیت های لازم برای جلوگیری از گسترش 

چنین پیش بینی رعب آوری است، اما تجربه زندگی سیاسی بشر نشان 
می دهد که بسیاری از رویه های صلح جویانه موجود زمانی حرکتی 
نمادین بوده که با گذشت زمان به قانونی فراگیر تبدیل شده است

دیپلماسی دین و ضرورت های امروز جهان
حسین درجانى* .  امیرهوشنگ میرکوشش**

اردشیر زارعى قنواتى 
عبدالحمید نورزایى*


